
قصّه بازي

روى رود، يك پلُ بود.كنار پلُ، يك گُل بود.دور و بر گُل، پُر از سنگ بود.گُله 
خيلى قشنگ بود. 

گوسفند به پلُ رسيد.گُل را ديد وگفت:«بخُورمت يا نخورمت؟» 
گُل گفت:«نخور، نخور!هر كى من را بخورد، سنگين مى شود. مى افُتد توى رود، 

 «  غمگين مى شود.
گوسفنده گُل را نخورد.از روى پلُ رَد شد و رفت. 

بزُ به پلُ رسيد.گُل را ديد وگفت:«بخُورمت يا نخورمت؟»
گُل گفت:«نخور، نخور!هر كى من را بخورد، سنگين مى شود.مى افُتد توى رود، 

 «  غمگين مى شود.
بزُه هم گُل را نخورد.از روى پُل رد شد و رفت. 

ــيد.گاوه گفت: «بخُورمت يا  ــد.گُل ترس ــد، خندي ــيد.گُل را دي ــه پلُ رس گاو ب
نخورمت؟»

گُل  گفت:«نخور، نخور!هر كى من را بخورد.سنگين مى شود.مى افُتد توى رود، 
 «  غمگين مى شود.

گاوه گفت:«گُلِ خوش رنگ و رو، دروغ نگو!من تو را مى خورم و نمى افُتم توى 
رود!»گاو، گُل را خورد و از خوردنش لذّت برد.امّا تا پايش را گذاشت روى پلُ، 

 پلُ گفت:«ترَق، توُروق، ترَق...»
ــم هايش را بست.پُل شكست و گاو افتاد توى رود.قصّه ما  گاوه از ترس،  چش

همين بود 
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